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نگاه

مروري بر «خرده ریز خاطره ها و شعرهای خاورمیانه»
حافظ موسوی، شاعر خاورمیانه

مدتی اســت حال خاورمیانه خوش نیست، آشــفته است، گیج 
اســت، تلخ اســت، آرامش ندارد، ضجــه امانش را بریده اســت؛ 
چه اندیشــه ای خاورمیانه را چنین بیمار کرده اســت؟ بهتر بگوییم 
«در روزگاری که تفاهم تنها روزنه نجات انســان اســت ما به تضاد 
می اندیشــیم، چه انگیزه ای ما را چنین بار آورده اســت؟» (نصرت 
رحمانی، مقدمــه «میعاد در لجن»). حــال و روز وخیم خاورمیانه 
نمی گــذارد کتاب «خرده ریــز خاطره ها و شــعرهای خاورمیانه» را 
فراموش کرد. بر ســر زبان افتادن یک شعر در مدتی  کوتاه به  معنای 
توفیق بزرگ شاعر است. تسخیر قلب ها و زبان ها -   ولو با یک شعر- 
کار کوچکی نیســت و باید که به خاطر این فتح اندیشــید. اگرچه از 
چاپ شــعرهای خاورمیانه یک دهه نیز نمی گذرد اما این شــعرها 
توانســته اند جــای خود را در میــان مردم باز کنند و بر ســر زبان ها 
بیفتند. پربیراه نیســت اگر حافظ موسوی را «شاعر خاورمیانه» لقب 
بدهیم؛ نه به این خاطر که او شــعرهایی در مورد خاورمیانه سروده 
اســت بلکه به این خاطر که در این شعرها قدرت خود را در سرودن 
شعر سیاســی به رخ کشیده و خوش درخشیده است. سرودن شعر 
سیاسی ریسک بزرگی اســت؛ چراکه هر لحظه امکان دارد شعر به 
شعار تبدیل شود و شاعر به جای شعر مقاله بنویسد. درواقع در این 
نوع شعر، شــعر و شعار به موازات هم حرکت می کنند و اگر شاعر، 
چیره دست نباشــد شعر به شــعار تنزل خواهد کرد. جایی خواندم 
که پابلو نرودا به جوان ها توصیه می کرد که شــعر سیاســی نگویند 
و با شــعر عاشقانه شــروع کنند؛ چون گفتن شعر سیاسی موفق که 
تاریخ مصرف نداشــته باشــد کار مشکلی اســت. حافظ موسوی در 
«شــعرهای خاورمیانه» به خوبی از عهده این کار برآمده و توانسته 
قدرت خود را در سرودن شــعر سیاسی نشان دهد. موسوی در این 
شــعرها بدون اینکه صغری  و کبری بچیند و فلســفه ببافد با زبانی 
شــفاف و صریح اوضــاع اســفناک خاورمیانه را بیــان می کند و بر 
دولتمردان و سیاســتمداران مغرب زمین می تــازد. همین صراحت 
یکی از ویژگی های مثبت این شعرهاســت. شاعر در این شعرها تنها 
به فکر شــعر است، گرچه درباره وضعیت خاورمیانه شعر می گوید. 
این ویژگی را در شعر شــاعران بزرگ جهان از جمله ناظم حکمت 
و پابلو نرودا و مایاکوفســکی، نیز می  یابیم؛ ســاده گویی شــاعرانه و 
حرکت به ســمت موضوع مشخص بدون حشو و زوائد. موسوی در 
این شــعرها علیه یک تفکر و ایدئولــوژی قیام می کند؛ تفکری که از 
آن امپریالیســم برمی خیزد. او در این شعرها نفرت و انزجار خود را 
از اســتعمار و اســتثمار و جنگ و خونریزی اعلام می دارد. موسوی 
هرآنچــه در خاورمیانه می گــذرد را با نگاه تیزبین خــود به تصویر 

می کشد و مسببان و عاملان آن را به باد انتقاد می گیرد:
«پرزیدنت قول داده اســت/ برای پیروزی بــزرگ در خاورمیانه/ 
جشن مفصلی برپا خواهد کرد/ میهمانان مهمی  از سراسر دنیا/ در 
لیست مدعوین خواهند بود/ خاورمیانه نیز، همراه با انواع مخلفات/ 

جزو لیست غذاهاست.»

موسوی در این شــعرها از «من» جدا شده و به «انسان» رسیده 
اســت. او در این شــعرها از دردهای مشترک سخن می گوید. در این 

شعرها خاورمیانه به زبان آمده است:
«کشــتی های عتیق شما/ در آب های من پهلو گرفته اند/ ملوانان 
ســالخورده، هنوز/ میخانه هــای فنیقیه را خوب بــه خاطر دارند/ 
شب های پرستاره بغداد را/ به یادتان می آورم/ و دخترم شهرزاد را/ 
که طعم قصه هاش هنوز/ زیر پلک های شماســت/ زرتشت، موسا، 
مسیح، محمد/ پسران منند/ و دختران من/ مریم و  هاجر/ دو ماهپاره 

در هلال خصیب در من به تحقیر منگرید/ من/ خاورمیانه ام.»
این شــعرها از زبان یک ایرانی ســروده نشده، یک عرب می تواند 
این کلمات را از آن خود بداند. شــعری که موسوی می سراید برای 
مردم دنیا قابل فهم است و تا حدود بسیاری در ترجمه به زبان های 
دیگر همچنان تازه باقی می ماند. ساده نویســیِ خاص موســوی با 
توجه به مضمون شــعر در این شــعرها معنای درستی یافته  است. 
این شــعرها برای تمام مردم دنیا قابل فهم هستند؛ چراکه زبانشان 
زبان انســانیت اســت. این شــعرها مرزها را درنوردیده اند؛ چراکه 
اندیشه ای جهانی در پس پشت این شعرهاست؛ اندیشه ای «انسانی، 
تماماً انسانی». شــاعر از اینکه ژنی غیرانســانی در همه جا رسوخ 

کرده و انسان رعایت نمی شود سخت خشمگین است:
«اینجــا/ خاورمیانــه اســت/ ســرزمین صلح های موقــت/ بین 
جنگ هــای پیاپــی/ ســرزمین خلیفه ها، امپراتــوران، شــاهزادگان، 
حرمســراها/ و مردمی که نمی دانند/ برای اعــدام یک دیکتاتور/ باید 
بخندند یا گریه کنند./ و یا:/ اینجا/ خاورمیانه اســت/ ما با زبان تاریخ 
حرف می زنیــم/ خواب های تاریخی می بینیم/ و بعد/ با دشــنه های 
تاریخی/ ســرهای همدیگر را می بُریم/ از شــام تــا حجاز/ از حجاز تا 
بغداد/ از بغداد تا قسطنطنیه/ از قسطنطنیه تا اصفهان/ از اصفهان تا 
بلخ/ بر سرزمین های ما/ مرده ها حکومت می کنند/ اینجا/ خاورمیانه 

است/ و این لکنته که از میان خون ما می گذرد/ تاریخ است.»
موســوی تکرار تاریخ را در این شعرها سروده است. شاید بتوان 
گفت نگاه به ادوار تاریخی که در شــعرهای موســوی سروده شده 
نزدیک باشــد به آنچه مارکس درباره تاریخ بیــان می کند. مارکس 
معتقد است: «تاریخ همه جوامع، تاریخ جنگ طبقاتی بوده است». 
تاریــخ، خــون، تاریخ، خون، تاریخ، خون. موســوی در این شــعرها 
به نوعی از تاریخ خاورمیانه و مصیبت ها و بلاها ســخن می گوید اما 
شــعرها را به تاریخ نگاری و مقاله نویسی و شعار فرو نمی کاهد. به 
عبارت دیگر شــاعر از تاریخ می گوید، از سیاســت می گوید، از ظلم 
و ســتم می گوید اما تاریخ نگاری نمی کند، مقالهٔ سیاسی نمی نویسد 
بلکه شــعر می گوید؛ شعر سیاسی. موسوی نه سیاستمدار است نه 
جامعه شــناس نه مورخ و نه چیزی از این دست اما در این شعرها 
به اندازه ده ها مقاله حرف می زند. موسوی جز شعر به چیز دیگری 
نمی اندیشد و هم از اینجاست که شعرهای خاورمیانه شعریت خود 
را حفظ می کنند و به شعار تبدیل نمی شوند. موسوی در این شعرها 
همبســتگی نوع بشر را در احساس مســئولیت و داشتن سرنوشتی 

مشترک اصل کار خود قرار می دهد.

عطف کتاب

در حضور مرگ
«من در کوپه ي قطــار تنها بودم. 
از رادیــو مســابقه فوتبــال را گوش 
مي کــردم. ســه چهــار ایســتگاه که 
قطار گذشــت ناگهان تکان شــدیدي 
خــورد. از پنجــره نگاه کــردم، دیدم 
قطار از خط خارج شــده اســت. کنار 
ریل قطار آمبولانس ها و ماشــین هاي 
آتش نشاني بودند، مجروحان را سوار 
از در شکســته  آمبولانس مي کردند. 
قطار پیاده شــدم کســاني کــه زنده 
به ســوي مسافرخانه اي  بودند  مانده 
مي رفتنــد که تنهــا مســافرخانه آن 
منطقه بود، همه چیز شــلوغ و هوا پر 
از هیاهو بود. چمدانــم را کنار میزي 
گذاشــتم و روي صندلــي نشســتم. 
کســاني همراهان خــود را گم کرده  
بودند و برخي هم جراحات مختصري 
داشتند. براي لحظه اي I.C.D و آینده 
قلبم را فراموش کردم. مادام، صاحب 
مســافرخانه همه را دلداري مي داد. 
مي گفت: شــما باید یك هفته در این 
مســافرخانه بمانید تا ریــل تعمیر و 
ترمیم شــود و تکه هاي مانده قطار از 
ریل خارج شــود و ریل دوباره ساخته 
شود...» این بخشــي از رمان «قطار از 
ریل خارج شــد» احمدرضا احمدي 
است که به تازگي چاپ دوم آن توسط 
نشــر چلچله منتشر شــده است. در 
پیشــاني کتاب، کلامي از بــودا آورده 
شــده: «نه در آسمان و نه در دل دریا، 
و نــه در شــکاف کوه هــا، روي زمین 
جایي نتــوان یافت که آدمــي در آن 
بماند و مــرگ نتواند بر او غالب آید». 
همیــن عبــارت بــودا، در حکم دري 
اســت براي ورود به رماني که بخشي 
از آن در فضاي بیمارســتان مي گذرد. 
راوي داستان، شــاعري و نویسنده اي 
است که دکه  روزنامه فروشي کوچکي 
دارد که شــب ها نیز در آن مي خوابد. 
او تاکنــون، کتاب هــاي شــعر، رمان، 
نمایشــنامه و قصــه براي کــودکان 
نوشــته و منتشــر کرده اســت. راوي 
دچــار بیماري قلبي اســت و قلبش 
فقط پانــزده درصد کارایي دارد و باید 
دستگاهي در قلبش کار گذاشته شود 
که هزینه اي ســنگین دارد. دکتري که 
قرار است راوي را عمل کند، از قیمت 
گزاف دستگاهي که براي نجات قلب 
است مي گوید و بعد از پرسیدن شغل 
راوي، مي گویــد دختــري دارد که از 
خوانندگان شــعرهاي اوست و ازقضا 
شعرهاي راوي را خیلي دوست دارد. 
قیمت عمل و دســتگاهي که باید در 
قلب راوي کار گذاشــته شــود بسیار 
بیش تــر از توان مالي اوســت که یك 
دکه کوچــك روزنامه فروشــي دارد. 
روزي بعد، دکتــر قلب به راوي تلفن 
مي کند و از او مي خواهد به مطب او 
برود. «ساعت ۵ بعدازظهر به مطب 
دکتر رفتم. منشــي مطب گفت: آقاي 
دکتر منتظر شــما هســتند. وارد اتاق 
دکتر شــدم تــا آن روز نفهمیده بودم 
دکتر قدي بلند دارد، پوســت سفید، 
چشــمان نافذ و مهربان با خوشرویي 
جلو آمد، بــا مهرباني دســت داد و 
گفت: دیشــب با دخترم و همســرم 
درباره قلب شما صحبت کردم هزینه 
باطري، هزینه بیمارستان، هزینه عمل 
همه را مهمان من هستید. خواهش 
مي کنم ســکوت کنید و تشکر نکنید 
و موضــوع را در روزنامه ها منعکس 
نکنید مي دانم شــما را خیلي دوست 
دارنــد و عاشــق شــعرهاي شــما 
هستند. من، دخترم و همسرم را جزو 
خوانندگان شــعرهاي خود حســاب 
کنید. من دوشــنبه ساعت ۷ صبح در 
بیمارستان منتظر شما هستم، به دکه 
روزنامه فروشي بروید حتما خریداران 
روزنامه صف کشــیده اند که روزنامه 
بخرند این جمله را با خنده گفت. آمد 
جلو با مهرباني دســت داد  و گفت: 
دوشــنبه ۷ صبــح را فراموش نکنید 
تنها با یکي از دوستانتان بیایید نگران 
نیز نباشــید محض احتیاط مي گویم 
تنها نیایید...». مکان داســتان شــهر 

پاریس است. 

کاظم هاشمى

خرده ریز خاطره ها 
و شعرهای خاورمیانه

حافظ موسوي
نشر آهنگ دیگر

قطار از ریل خارج شد
احمدرضا احمدي

نشر چلچله
چاپ دوم

پارســا شــهری: «امروز مادرم مُرد. شــاید هم دیروز. 
نمی دانــم. از آسایشــگاه یک تلگــراف دریافت کردم: 
مادر فوت شــد. خاکســپاری فردا. احتــرام فائقه. این 
معنایی ندارد. شاید دیروز بود.» سطرهای نخست رمان 
«بیگانه» آلبــر کامو، یکی از مهم تریــن آغازهای رمان 
را در تاریخ ادبیــات ثبت کرده اند. ایــن رمانِ «به ظاهر 
ســاده» به تعبیر برنار پنگو، از اضطراب سرشــار است،  
چنان که حتا در لحظاتی که گویی همه چیز دارد راحت 
می گــذرد، خواننده را به تردید می انــدازد. «بیگانه» از 
مهم ترین آثار کامو بارها به زبان فارسی برگردانده شده 
و چندین ترجمــه در ایران دارد. از ایــن میان، برگردانِ 
لیلی گلســتان از این رمان از بهترین ترجمه هایی است 
که تاکنون منتشــر شده، و چاپِ بیســتم آن در روزهای 
اخیر خود دلیلی اســت بر کیفیتِ درخور آن. این کتاب، 
علاوه بر داســتان «بیگانه» مطالبــی دارد درباره بیگانه 
و کامــو،  و تا حد بســیار هر آن چه لازم اســت تا درباره 
این اثر و نویســنده اش بدانیــم در همین پنجاه صفحه 
آمده اســت. «پیش از انتشار» نخســتین بخشِ «درباره 
بیگانه و کامو» است. «شب سه شنبه سی ام آوریل ۱۹۴۰ 
کامو اولین نســخه بیگانه را به پایان می رســاند.»  او در 
نامه ای خطاب به همســرش، فرانســیس فور از رمان 
بیگانه چنین می نویســد: «رمانم را تمام کردم و بســیار 
آشفته تر از آن هستم که خوابم ببرد. بدون شک کار من 
تمام نشــده اســت. بعضی چیزها را باید از نو بنویسم، 
 بعضی چیزها را باید اضافه کنم، و بعضی چیزها را باید 
بازنویسی کنم. اما اصل این است که تمامش کرده ام و 
آخرین جمله اش را نوشتم.»  کامو طرح رمان را در دفتر 
خود چنین می نویســد: «مردی کــه نمی خواهد اعمال 
خــود را توجیه کند، اندیشــه مردم در بــاب او به خود 
او ترجیح داده می شود.» داســتان با مرگ مادر او آغاز 
می شــود. مورســو درنهایت به مرگ محکوم می  شود. 
کامو سرانجام او را برمبنای اتفاقی که در زندگی روزمره 
شاهد آن بود به مرگ می کشاند. ماجرا از این قرار است 
که یک روز در ســاحلی نزدیک اوران دوســتش با چند 
عرب درگیر می شود، همین داستان را کامو در «بیگانه» 
مــی آورد با این تفاوت که مورســو یکی از عرب ها را در 
درگیری می کشــد و همیــن بهترین دلیــل برای صدور 
حکم مرگ اوســت. مورسو شخصیتی اســت بی اعتنا 
به عادات و عرف جامعه، در مراســم تدفین مادر گریه 
نمی کند و به همین دلیل طرد می شود. خیلی اتفاقی با 
چند عرب درگیر می شــود و تمام، پوچی زندگی فلسفه 

داستان بیگانه است. اما ماجرای استقبال از رمان خود 
حکایتی است: «انتشارات گالیمار تصمیم می گیرد کامو 
را معــروف کند. ایــن مطلب را ژان گرنیــه در نوزدهم 
اوت ۱۹۴۲ در نامه ای به دوستش ابراز می کند ، و مقاله 
مارســل آرلان را در دو ســتونِ روزنامه کمدیا به تاریخ 
یازدهــم ژوییه دلیل این امر می دانــد. عنوان مقاله این 
بود: نویســنده ای که می آید: آلبر کامو.» خب، چنان که 
از عنوان کتاب نیز برمی آید شــخصیت اصلی «بیگانه» 
با جامعه ای که در آن زندگــی می کند فاصله ای بعید 
دارد، از این رو بیگانه است و در حاشیه آن پرسه می زند. 
خودِ کامو «بیگانه» را داستان مردی می خواند که آماده 
اســت در راه حقیقت جان بدهد. مورسو در نظر کامو، 
هیچ مطرود نیســت. او انسانی است شــیفته آفتاب با 
شوری بســیار. کامو البته نوشــتن «بیگانه» را به نوعی 
از ســال ۱۹۳۷ آغاز کرده بود، داســتانی درباره مردی 
به نام مورســو که محله ای فقیرنشین زندگی می کند و 
می خواهد نویسنده شود. در حین فکرکردن به طرح این 
قصه بود که مورســو در ذهنِ کامو زاده شد و درنهایت 
داســتان «زندگی خوش» خلق می شــود. اما نوشــتن 
این داســتان که تمام می شــود، کاموِ ناراضی نوشتن را 
باز از ســر می گیرد تا این بار «مرگ خوش» را بنویســد. 
همین داستان است که منشأ رمان معروف او «بیگانه» 
می شــود. او تصمیم می گیرد که مورســو، قصه اش را 
از زبــان خودش تعریف کنــد، از روز مرگ مادرش و به 

این ترتیب نخســتین سطرهای «بیگانه» را 
می نویسد. مورسو، شخصیتی که این چنین 
خلق می شــود و روایت بیگانه را به دست 
می گیرد تا ســالیان ســال محورِ بحث ها و 
نقدهای بسیاری از منتقدان ادبی و فلاسفه 
و داستان نویســان اســت. موریس بلانشو، 
متفکــر و منتقد ادبی «بیگانــه» را رمانی 
به دور از تفاســیر روان شناسانه می خواند، 
کتابی که در آن «به روح شخصیت ها وارد 
می شویم در حالی که جوهره احساسات و 
کیفیت تفکرات آن ها را ندیده می گیریم.» 
رمان کامو از نظر بلانشــو کتابی است که 

«تصور ذهنــی از موضوع را محو می کنــد» و از این رو 
مخاطــب به دور اتفاقات آن می چرخد، به دور قهرمان 
و انــگار فقط از منظر بیرونــی می تواند به آن نگاه کند. 
از طرفی، سارتر که در دورانی رفیق و درعین حال رقیبِ 
کامو به شــمار می رفت و در هر حال دست کم در تفکر 
اگزیستانسیالیستی با او هم فکر و هم مسلک بود، درباره 
«بیگانه» چنین باوری دارد: «پوچی قطع رابطه اســت،  
جابه جا شدن اســت. بیگانه، رمان جابه جاشدن، قطع 
رابطــه و تغییر مکان اســت. ســاختار ماهرانه اش در 

همین ریشه دارد.»
لیلی گلستان در کتاب «بیگانه» مقاله ای نیز از برنار 
پنگو آورده اســت با عنوانِ «حقیقــت و تآتر». او رمان 
«بیگانه»را برحســب شــخصیت های آن در دو بخش 
می خوانــد: بخش نخســت که شــخصیت ها صاحب 
نام  هســتند؛ ماری، سلســت، ریمون، ســالامانو. این ها 
افرادی بی انگیزه اند که زندگی را روزبه روز می گذرانند. 
و رضایت شــان را در لذت های بسیار ساده پیدا می کنند 
مثلِ خودِ مورســو. در ایــن بخش به زعــم پنگو همه 
اتفاقات جلوی چشــم ما می گذرند درست عینِ زندگی. 
امــا بخــش بعدی که مورســو دســتگیر می شــود با 
شخصیت هایی بی نام مواجهیم: بازپرس، دادستان کل، 
نگهبان، کشیش. پنگو می نویسد شخصیت ها نام ندارند 
چون با نقش شان یکی شــده اند. آن ها «فقط اتفاقاتی 
را کــه افتاده اند تعریــف می کنند. بازنمایــی اتفاق ها 
رابطه ای منطقی است  برقرارکردن  همان 
مابین خــودِ اتفاق ها. به طــوری که اتفاق 
آخر –قتل- به نظر می رسد که نتیجه تمام 
اتفاق هایــی اســت که پیــش از این روی 
داده است و به همین دلیل بازنمایی کردن، 
آن ها را به طور غیرقابل اجتنابی از شــکل 
می اندازد.» پنگو مقالــه دیگری نیز دارد: 
«مــنِ عجیــب»، کــه محــورِ اصلــی آن 
بیگانگی مورســو اســت، و «مبارزه طلبی 
مورسو» که پنگو در آن به مفهومِ «ارتباط» 
می پردازد: «نویسنده ارتباط برقرارکردن را 
رد می کند تا بتواند آن را بهتر خنثی کند.» 

«کامو و اســتاندال» نوشــته آندره آبو نیز متن کوتاهی 
اســت دربــاره «راز هنر کم گویی»  کامــو در رمان خود. 
روشــی که خودِ  کامو معتقد بود «بــا موضوع من،  که 
مردی را بدون وجدان آشــکار توصیــف می کرد، جور 
درمی آمد.» از منتقدان معروفی چون ســارتر، بلانشو  و 
رولان بارت نیز نظراتی درباره «بیگانه» آورده شــده که 
شــاید خواندنی ترین آنها نظر سارتر باشد، گویی سارتر، 
تبلــورِ ایده هــا و تفکرات خود را در داســتان های کامو 
حتا بیشــتر از رمان ها و نمایشنامه های خودش می دید. 
سارتر نیز از اضطراب آغاز می کند. «بیگانه باید در برابر 
بی رحمی انسان، ما را در وضعیت اضطراب داشتن قرار 
دهد.» تداوم نداشــتن جملات، از دیگر خصایصی است 
که ســارتر در اثرِ کامو آن را کشــف کرده و شیوه ای که 
به نظر ســارتر، کامو آن را از همینگوی وام گرفته است. 
«گرته برداری از تداوم نداشــتن زمان»، «هر جمله یک 
زمان حال اســت،  اما نه حالی نامشــخص که بی مورد 
اســتمرار پیدا می کنــد. جمله واضح اســت، چیزی از 
آن ســرریز نمی شــود و بر خودش بسته اســت... بین 
هر جملــه و جمله بعدی اش دنیا نابود می شــود و از 
نو متولد می شــود. گفتاری که از ســر گرفته می شود از 
هیچی ســر بر می آورد... ما از جمله ای به جمله دیگر 
فرو می ریزیم، از نیســتی به نیستی.» رولان بارت کتاب 
کامو را «اولین رمان کلاســیک بعــد از جنگ» می داند. 
کلاســیک به این معنا که تمام مضامینی را که فاجعه  
ایــن قرن را شــکل می دهند با ترکیبی کاملا اســتادانه 
گرد هم آورده اســت: «همبستگی» انسان با دنیایی که 
درک نمی کند. اما با این وجود وقتی از همبســته بودن 
حرف می زند، معنای همدســت بودن به آن نمی دهد. 
و اصالــت رمــان در همین جدایی اســت. بــارت باور 
دارد چیزی که مورســو با نگاهــش آن را پَس می زند، 
 یک خرســندی اســت. ســکوتش در مورد انگیزه های 
پسندیده دنیا، سکوتی ناب اســت، آن چنان که آن را از 
یک همدســت بودن بیرون می کشــد و دنیا را مقابل آن 
می گذارد تا کشف شود. دنیا تبدیل می شود به شیئی که 
به آن نگاه می شود. و این چیزی است که دنیا تاب آن را 
ندارد: پس مورسو یک جانی می شود،  محاکمه او فعل 
نیســت بلکه نگاه اســت: چیزی که مورسو را محکوم 
می کند قاتل بودن او نیســت بلکه ناظربودن اوست. در 
نظــر او چیزی کــه از «بیگانه» یک اثر و نه یک رســاله 
می ســازد،  این اســت که آدمی در آن مشروط می شود، 

نه فقط مشروط به یک اخلاق بلکه به یک سرشت.

شکل های زندگی: به  مناسبت انتشار «اشراقها» آرتور رمبو با ترجمه بیژن الهی

تقدم شاعر بر شعر

چاپ بیستم «بیگانه» کامو با ترجمه لیلی گلستان
از نیستى به نیستى

بیگانه 
آلبر کامو 

ترجمه لیلى گلستان 
نشر مرکز

آرتور رمبو (۱۸۹۱-۱۸۵۴) کتاب شــعر معروف خود، «فصلی در دوزخ» 
را زمانی ســرود که نوزده سال بیشتر نداشت. او آن را در تیراژی محدود در 
بلژیک به چاپ رساند و سپس به مدت کوتاهی پس از آن اشعاری منثور* 
بدون قافیه و با ضرب آهنگ های متحد به نام «اشراقها» را سرود، بی آن که 
درصدد باشد آن را به چاپ برساند و یا از سرنوشت آن اطلاعی حاصل کند. 
از آن پس شــاعر ســرودن شعر را برای همیشــه کنار می گذارد زیرا فصلی 
دیگر از زندگی اش شــروع می شــود، در این فصل شاعر به سفر می رود. به 
اروپا و دوردســت تر به آفریقا و سپس به خاورمیانه و حبشه سفر می کند و 
بیش از ده ســال از عمر کوتاه خود (۳۷ ســال) را در حبشه سپری می کند. 
در آنجا به تجارت برده و قاچاق اســلحه می پردازد. یک شــب در کافه ای 
در حبشــه با تاجری فرانسوی اهل کتاب آشنا می شود. تاجر فرانسوی پس 
از آشــنایی با وی او را به جا می آورد و به او می گوید که چقدر در فرانســه 
مشهور شــده است و از او نظرش را درباره شــعر می پرسد. رمبو می گوید، 

هرچه بود تمام شد.
«ســفر»ی این چنین و به یکباره در زندگی شاعرپیشــه ای همچون رمبو 
را که از قضا شــعرهایش شــهرتی روزافزون پیدا کرده بود، می توان واجد 
نوعی ناخرســندی از زندگی شــهری -  زندگی بورژوایــی- تلقی کرد. این 
ناخرســندی از زندگی شــهری و گریز از انضباط و مقررات آن که همراه با 
تک روی هنرمندانه نیز اســت اگرچه شباهتی به گریز فردگرایانه رمانتیک ها 
از این نوع زندگی دارد اما ســفر رمبو در اســاس با رمانتیســم تفاوت دارد. 
رمانتیک ها در گریز و ناخرسندی شــان از زندگی بورژوایی به جســت وجوی 
«گل آبی»، «دیار رویاها»، آمال و خیال های خوش بودند، درحالی که ســفر 
رمبو که با بریدن یکباره او از ســرودن شــعر همراه بود، فی الواقع ســفری 
واقعی بود: سفری به دنیای ناشناخته ها و دوردست ها، نه به این علت که 
به آمال خوش منتهی شــود و نه به این علت که همچون رمانتیک ها اغوا 
شــده باشد، بلکه چیزی او را دلزده و ناخرسند کرده بود. ناخرسندی رمبو و 
شاعرانی مانند او دراساس چیزی نبود مگر گذراندن «فصلی در دوزخ»، اما 

این دلزدگی هرچه بود کاملا واقعی می نمود.
«ای مرگ، ای ناخدای پیر، گاه رفتن است! برکشیم لنگر را

دل ما از این دیار گرفته است ای مرگ، آماده کنیم کشتی را
اگر آسمان  و دریا چون شبه قیرگونند

دل های ما، که تو می شناسی سرشار از پرتوهای روشنایی اند.»۱
«ســفر» شــاعران سمبولیســم همچون بودلر، مالارمه، رمبو، حال چه 
ســفری ذهنی مانند ســفر مالارمه به جهان اثیری فرشتگان و چه سفری 
واقعی مانند ســفرهای رمبو، به واقع نوعی تبعید در این جهان بی ســامان 
برای رســیدن به نوعی انزوای خودخواســته بود تا که شــاعر بتواند خود 
را پیــدا کند. اما این کار ســخت، پیداکردن خود و یا به تعبیر رمبو شــناخت 
ذات خویش به عنوان شــاعر نیازمند تلاش ها و کوشــش های طاقت فرسا 
و در مورد شــاعرانی از قبیل رمبو نیازمند اســتراتژی «رئالیستی» بود. رمبو 
در نامه هایــی به پل دومینی و ایزامبار از برخی مشــخصه های رئالیســتی 
اســتراتژی خود می گوید. رمبو در این نامه ها می نویسد: «می خواهم شاعر 
شــوم، تلاش می کنم تا نهان بین شــوم: هرگز نخواهی فهمید شاید بتوانم 
برای تو توضیح دهم. مســئله رســیدن به مجهول اســت با ازکارانداختن 
حواس... دردها ســهمناک اند اما باید قوی باشــم، از بدو تولد باید شــاعر 
باشم».۲ سپس در نامه ای دیگر از نخستین درس استراتژیک خود می گوید: 
«درس نخســت برای کســی که می خواهد شــاعر شــود، آن است که به 
صورت کامل ذات خویش را بشناســد... شــاعر با تعطیلی طولانی حواس، 
نهان بین -غیب بین- می شود. این کار شکنجه ای وصف ناپذیر است، نیازمند 

ایمان کامل و نیروی انســان برتر است، زیرا او در میان اجتماع، بیمار بزرگ، 
جنایتکار شــگرف، نفرین شده سترگ و عارف برتر خواهد بود. به خاطر آنکه 

به مجهول می رسد.»۳
لازمه شاعرشدن چنان که رمبو در نامه خود بر آن تأکید می کند آن است 
که شــاعر تدریجا مبادرات به ازکارانداختن حواس خــود کند تا در نهایت 
نهان بیــن شــود. پیامد این روش در مــورد رمبو اجازه دادن بــه آن وجه از 
خلق و خوی حیوانی درون آدمی و نه آن وجه فرشته گون است تا به تمامی 
امکان بروز پیدا کند. به بیانی دیگر بازکردن مســیر زهر درون آدمی است تا 
خود را به تمامی بروز دهد، این دیگر وظیفه شاعر است که پادزهر آن را پیدا 
کند. «ما به زهر ایمان داریم. می دانیم چِسان از سر جان بگذریم هر روزه.»۴
این روش رئالیســتیِ رمبو که به جسمیت خویش امکان مانور می دهد 
برای شــاعر این امکان را فراهم می کند تا بــه اعماق ناخودآگاهی خویش 
فرو رود. شاید این عجیب ترین استراتژی  رئالیستی است که رمبو برای خود 
تجویــز کرده بود. «در میان تمامی اســتراتژی های رئالیســتی برای مقابله 
با تناقضات مدرنیســم، استراتژی رمبو به راســتی شگفت آور است: تخریب 
منظم و برنامه ریزی شــده  عقل، هوش و حــواس تا مرز جنون و حتی فراتر 
از آن، رمبو به جای عروج به آگاهی ناب فرشــته گون می خواست به اعماق 

جانورگونه ناخودآگاهی و غریزه ناب فرو رود.»۵
عنــوان دقیق اســتراتژی رمبو به واقــع چنین اســت: «چگونه می توان 
آگاهانه به جنون رســید؟» تا در پی جنونی این چنین شــاعر به استنتاجاتی 

برســد که ضریب هوشــیاری و به تعبیر رمبو غیب بینی اش افزون شود. این 
نحوه افزایش ضریب هوشــیاری که به آن «جنون هوشــیاری» نیز می توان 
گفت قبل از رمبو به وســیله بودلــر انجام گرفته بود. بودلــر نیز خود را به 
مغاك ناتورالیســم جسم ســپرد تا به برهوت ناشــناخته برای یافتن امر نو 
و به تعبیــر رمبو به نهان بینی برســد. «بهشــت یا دوزخ، فرشــته یا جانور، 
ســرگردانی و آوارگی روحی بودلر همچون پرسه زدن هایش در خیابان های 
پاریس پایانی نداشت.»۶ فی الواقع آتشی بود که او را به تکاپو می انداخت:

«این آتش چنان در اذهان ما شعله می کشد که می خواهیم
 در ژرفنای مغاك فرو رویم، بهشت یا دوزخ فرقی ندارد

 در ژرفنای ناشناخته برای یافتن نو».۷
ایده نهفته در پس  ذهن بودلر اهمیت دادن به «فرد»؛ «شــاعر» اســت. 
بودلر گفته بود «من هر چیزی را که آزادی ام را محدود ســازد دیوانه وار رد 
می کنم». بدین ســان فرد، آن هم فردی هنرمند و البته شاعر، آن هم شاعری 
سمبولیســت می تواند درنهایت خــود را واجد قدرتــی والا و درکی نهان 
بپندارد. از نظر بودلر دنیا جنگلی اســت مملو از سمبل ها، علائم و اشارات 
که از چشــم مردم عادی پنهان اســت و فقط شــاعر با قدرت ادراك و یا با 
تفســیر و تعبیر می تواند آن را حس کند. در این شرایط شاعر قدرتی در حد 
پیشــگویان پیدا می کند که در عین حال قدرت آن را می یابد که در فراسوی 
چیزهــای جهان واقعی، جوهره پنهــان را در جهانی آرمانی، جهانی دیگر 
ببینــد. رمبو چنین حس بودلری را در قطعــه پایانی خداحافظ «فصلی در 

دوزخ» به شعری منثور می آورد.
«پاییز شــد! -  ولی چرا به خورشــید جاودانه حسرت بریم. اکنون که ما 
- دور از کســانی که در گیرودار فصل ها می میرند- به کشف نور خدا پیمان 

بسته ایم؟»۸
به «ســفر»های شــاعران سمبولیست بازگردیم. به ســفرهای رمبو، به 
انزوای خودخواســته و همین طور تلاش ها و استراتژی های وی برای آنکه 
شــاعر بتواند «خــود» را پیدا کند. به  نظر می رســد ایده سمبولیســت ها و 
به خصوص ایده اصلی بودلر و رمبو در اســاس تقدم شــاعر بر شعر است. 
این تقدم با تـــأکید بر توانایی های فرد شاعر همراه است. در این صورت اگر 
هم شــعر از جایگاهی ممتاز برخوردار اســت به خاطر آن است که برآمده 
از اســتراتژی شاعر است. زیرا شــعر در هر صورت محصول و تجلی عینی 
شاعر است. به نظر سمبولیست ها اگر که شاعران نبودند جهان چه بسا گنگ 
بود اما در صورت وجود شــاعران نیز جهان آن چیزی نیست که می نماید. 
ســمبول به شــاعر قدرتی دوگانه می بخشــد، از یك طرف ابزاری اســت. 
برای بیان رازهای جهان هســتی که تنها شــاعر به آن تواناست اما از سوی 
دیگر بهره گیری از زبان نمادین - ســمبول ها، پناهی برای رازورزی شاعران 
می باشــد. این باز به قدرت و اهمیت شــاعران می افزاید تا شاعر به تمامی 

تسخیر نشود و به زانو درنیاید.
پی نوشت ها:

* رمبو اولین نفر بود که شــعر منثور ســرود قبل از او بودلر نیز شعر منثور 
می نوشــت. «رمبو شــعر منثور را به یاری تصاویر و ایماژهای درخشــان و 
نامنتظر ایجاد می کند که یکی روی دیگری قرار می گیرند، نیز ضرباهنگ های 
متغیری ایجاد می کند که همگان با حرکت شــعر افت وخیز دارد و جریان 
می یابد»، به نقل از «سمبولیســم» چارلز چدویك، ترجمه مهدی سحابی، 
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